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چشم اندازها و روند بازار کار جهاني 
مترجمین:
حسن محمدصادقیان 
داریوش امامی
مینا عابدی
زهرا سادات موسویان

در حالي كه ایجاد فرصت هاي شغلي در اكثر مناطق به كندي پیش مي رود، نرخ بیكاري مجددا در حال افزایش 
است. افزایش نرخ بیكاري جهاني تا 4.2 میلیون نفر در سال 2012 كه یكي از بزرگترین بحران هاي پس از اوایل 
 دهه 2000 مي باشد )شكل 7(. با رسیدن تعداد جویندگان كار به عدد 197.3 میلیون در سال 2012، انتظار 
مي رود تعداد بیكاران تا 5.1 میلیون در سال 2013 و 2.9 در 2014 افزایش یابد، جایي كه اقدامات سیاستگذاري 
موثري در آن براي جلوگیري از كاهش ناگهاني هزینه هاي مالي ارائه و راه حل موفقیت آمیزي براي مسائل مربوط 
به سقف بدهي و عدم تشدید بدهي هاي مستقل منطقه یورو و بحران بانكي مطرح مي شود.
همچنین، نرخ بیكاري جهاني هم در بالاترین حد قرار دارد و این نرخ در حدود 6 درصد تا حداقل سال 2017 
باقي مي ماند. افزایش بیشتر نرخ بیكاري جهاني پیش بیني شده براي سال 2013 در مقایسه با 2012، به علت 
رشد پیش بیني شده در حوزه هاي اقتصادي توسعه یافته و منطقه اتحادیه اروپا و همچنین جنوب شرق آسیا و 
اقیانوس آرام، جنوب آسیا و آمریكاي لاتین و حوزه دریاي كارائیب مي باشد. 

هر چند، يك سناريوي روند نزولي نيز برآورد شده است كه يك تشديد بحران در منطقه يورو را فرض مي كند. بيكاري جهاني شديدا در اين 
سناريوي روند نزولي بد جلوه داده شده است. رشد توليد جهاني به 2.2 درصد در سال 2013 و 3.2 درصد در سال 2014 تنزل پيدا مي كند. 

)در مقابل 3.3 درصد و 3.6 درصد به ترتيب، در سناريوي پايه(. 1

شكل 1. تغییر سالانه در نرخ بیكاري جهاني و رشد تولید ناخالص داخلي، 2017 – 1999 

1- پيوست شماره 1 نرخ رشد GDP منطقه ای كه در سناريوی رو به پايين فرض شده است. 
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نمايش نمودار روند گذشته و برنامه ريزي براي تغييرات سالانه در نرخ بيكاري جهاني. 
جدول همچنين شامل پيش بيني براي تغيير سالانه در نرخ بيكاري جهاني تحت پيش فرض از وخامت بيشتر در 

تحولات اقتصادي جهان در سال 2013 و 2014 است.
منبع: سازمان بين المللي كار، روند مدل هاي اقتصاد سنجي، اكتبر 2012.

در نتيجه، بيكاري جهاني به وسيله ي 3.5 ميليون نفر ديگر در سال 2013 به 206 ميليون افزايش مي يابد )مجموع 
ميليون در سال 2014  به 212.2  نرخ 6.1 درصد، كه  با  به سال 2012( مطابق  نفر نسبت   افزايش 8.7 ميليون 
مي رسد. بخش عمده اي از افزايش بيكاري، در اقتصادهاي توسعه يافته و منطقه اتحاديه اروپا رخ مي دهد طوري كه 
نرخ بيكاري نسبت به مقدار 8.7 و 8.6 درصدي در خط مبنا )سال پايه( به 9.2 درصد در سال 2013 و به 9.5 درصد 
در سال 2014 افزايش پيدا مي كند، سناريوي روند نزولي، حاكي از آن است كه عدم موفقيت در ايجاد خط مشي ها 
و سياست هاي موثر براي اجتناب از تشديد بيشتر بحران منطقه يورو، نرخ بيكاري جهاني را تا به سطحي كه پس از 

عمق بحران در سال 2009 ديده نشده است بالا مي برد. 
نرخ بيكاري در اقتصادهاي توسعه يافته و منطقه اتحاديه اروپا به مراتب فراتر از نقطه اوج نرخ در سال 2010 مي رسد. 
مهمتر از همه اين سناريو فقط اثرات سياست گزاري هاي ناكافي در اروپا را در نظر مي گيرد. اين سناريو تاثيرات بالقوه 
و مضاعف سياست هاي ناكافي هم در اروپا و هم ايالات متحده را شامل نمي شود. چنين توسعه اي بدون شك افزايش 

بيكاري در حوزه بزرگتري را به ارمغان مي آورد. 

نرخ بيكاري جوانان تا 12.6 درصد افزايش مي يابد. 
وضعيت بازار كار در جهان به ويژه براي جوانان، تاريك و مبهم باقي مي ماند. سازمان بين المللي كار، بيكاري جوانان 
را 73.8 ميليون نفر در سال 2012 پيش بيني مي نمايد، نرخي 12.6 درصدي در مقابل نرخ 12.4 درصدي سال 

.)A4 و A3 گذشته. )نگاه كنيد به پيوست1، جدول
بيكاري جهاني جوانان از سال 2007 تا كنون به 3.4 ميليون نفر افزايش يافته است. با 22.9 ميليون نفر جوان استخدام 
شده كمتر در سال 2012 نسبت به سال 2007 و با وجود اين كه رشد در جمعيت جوان جهان بيشتر از 12 ميليون 

نفر است، افزايش بيكاري جوانان همزمان با كنار گذاشته شدن جوانان از بازار كار اتفاق مي افتد. 
اين منجر به كاهش 2 درصدي در نرخ مشاركت نيروي كار جوان جهاني در حدود 2 درصد بين سالهاي 2007 و 
2012 شد. در حالي كه بخشي از اين كاهش به دليل افزايش زمان صرف شده در آموزش و پرورش مي باشد – يك 
روند مطلوب در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با سطوح پايين دستيابي تاريخي براي تحصيلات دوره متوسطه 
و دانشگاهي – كاهش در مشاركت جوانان در اقتصادهاي توسعه يافته و منطقه اتحاديه اروپا بيشتر از طريق، دلسردي 
و تعداد رو به افزايش جوانان كه نه در حين تحصيل اند نه شاغل و نه در دوره كار آموزي، توضيح داده مي شود كه به 

اصطلاح نرخ آزمون ورودي با شايستگي ملي ناميده مي شود.1 
در واقع، بسياري از جوانان در يك سري از كشورها در خطر اين مي باشند كه از بيكاري و دور بودن از بازار كار به 

غيرقابل استخدام تبديل شوند. 

يك تصوير واگراي بيكاري در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 
با توجه به روند بيكاري مقدار زيادي از ناهمگوني ميان مناطقي از جهان وجود دارد و همچنين يك جدايي كلي بين 

مناطق توسعه يافته و در حال توسعه موجود مي باشد. 
نرخ بيكاري در اقتصادهاي توسعه يافته و منطقه اتحاديه اروپا به مراتب در جايگاهي بالاتر از دوره هاي زماني قرار دارد 
)8.6 درصد در سال 2012 نسبت به ميانگين 6.9 درصد بين سالهاي 1998 و 2007( و در حالي كه تقريبا در هر 
منطقه در حال توسعه در سال 2012 نرخ بيكاري در مقايسه با دهه قبل از بحران عملا پايين تر از ميانگين بوده است. 
در اروپاي مركزي و جنوب شرقي )غير اتحاديه اروپا( و كشورهاي مستقل مشترك المنافع، آسياي جنوب شرق و 
اقيانوس آرام، آمريكاي لاتين و مناطق كارائيب و آفريقاي شمالي، نرخ بيكاري در سال 2012 بيش از يك درصد زير 
ميانگين نرخ طي دهه ي سالهاي 1998 تا 2007 ايستاد. يكي از دلايل اين فاصله اين مي باشد كه اقتصادهاي در 

1- همچنين نگاه كنيد به ديدن اقتصادهای توسعه يافته و بخش اتحاديه اروپا در فصل 3 برای بحث و بررسی بيشتر روند نرخNEET در اين 
منطقه.
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حال توسعه از نظر ريشه اقتصادي بطور قابل توجهي نسبت به اقتصادهاي توسعه يافته در طول دوره بهبود در شرايط 
بهتري قرار دارند. 

شكل 2. تغییرات در رشد و تولید ناخالص داخلي و نرخ بیكاري 12-2011، اقتصادهاي منتخب

تفاوت بين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در سالهاي 2011 و 2012 )درصد(
تفاوت بين نرخ بيكاري Q / M در سال 2012 و همان Q / M در سال 2011 )درصد(

يادداشت: اقتصاد منطقه يورو به عنوان نقطه قرمز نشان داده شده است. 
منبع: آمار اروپا، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه،  سازمان بين المللي كار Laborstasti و صندوق بين المللي 

.WEO پول
همچنين شواهدي وجود دارد كه بسته هاي محرك اقتصادي وضع شده در كشورهاي در حال توسعه براي مقابله 
 با تاثير اين بحران براي پرداختن به نقاط ضعف در بازار كار بيشتر هدف گذاري شده است )نگاه كنيد به سازمان 

.)b 2012 ،بين المللي كار
در مقابل، در اقتصادهاي توسعه يافته و منطقه اتحاديه اروپا، شرايط ركود اقتصادي در اروپا و اثر محدود اقدامات پولي 
و مالي به اجرا درآمده براي كاهش تاثير اين بحران در بازارهاي كار، منجر به افزايش 14.8 ميليون بيكار از سال 2007 

تاكنون شده است. 
اين مقدار به بيش از نيمي از مقدار كل افزايش جهاني در حوزه بيكاري، به رغم تامين كمتر از 16 درصد از نيروي كار 
جهاني از اين منطقه مي رسد. يك دليل مهم ديگر براي اين فاصله در روندهاي بيكاري در ميان اقتصادهاي توسعه 
يافته و در حال توسعه اين است كه در كشورهاي در حال توسعه كه اغلب بخش وسيعي از كارگران خارج از استخدام 
رسمي را دارند، نرخ بيكاري معمولا ارتباط ضعيف تري با تغييرات اقتصاد كلان در مقايسه با اقتصادهاي توسعه يافته 

دارد. 
شكل 2 تحولات و توسعه در رشد اقتصادي و نرخ بيكاري بين سالهاي 2011 و 2012 در 57 كشور را كه داده هايشان 

به صورت داده هاي ماهانه و يا سه ماه در دسترس مي باشد، نشان مي دهد. 
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به طور كلي، يك رابطه بسيار قوي بين رشد و نرخ بيكاري در اقتصادهاي توسعه يافته مشاهده مي شود، در حالي كه كشورهاي در حال توسعه، 
مانند تايلند )يك رشد صعودي را در مقايسه با ركود ناشي از سيل در سال 2011 داشت(، رابطه اي بسيار ضعيف تر نشان مي دهند. 

سهم فزاينده اي از كارجويان كه در دراز مدت بيكار مي شوند
نرخ بيكاري به تنهايي تصوير كاملي از وضعيت بازار كار را آشكار نمي كند. طول مدت بيكاري نيز مهم است. به ويژه در كشورهايي كه در آن 

سيستم هاي امنيتي اجتماعي توسعه يافته، منابع جايگزين درآمد را فراهم مي كنند. 
 در اين رابطه، بخش فزاينده اي از بيكاران بلندمدت به احتمال زياد مشكلات ساختاري در بازار كار را منعكس مي كنند. كه اين خطر به وجود 
مي آيد كه كارگران وابستگي كمتري به بازار كار داشته و از تحليل مهارت ها و كاهش امكان اشتغال رنج مي نام تجاری. در كوتاه مدت با كاهش 
تقاضاي كل از طريق كاهش مصرف، روند رشد نيز در درازمدت كاهش مي يابد اين به نوبه خود،  مي تواند اثرات منفي بر اقتصاد گسترده تر داشته 
باشد و همچنين روند رشد را نيز در دراز مدت كم كند. بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته به علت طولاني شدن دوران بيكاري و افزايش بيكاري 

طولاني مدت افزايش شديد در نرخ يبكاري را تجربه كرده اند. )نگاه كنيد به شكل 3(.

شكل 3 - اضمحلال شغلي در مقایسه با مدت زمان بیكاري )2007 در مقابل 2001(

توجه: نمودار، منحنی بيكاری - ISO )IUC، نگاه كنيد به Pérez و Yao، سال 2012( برای انتخاب اقتصاد توسعه يافته بين سال های 2007 و 2011 را 
 IUC نرخ اضمحلال شغل را در مقابل ميانگين طول مدت بيكاری در كشورها برای يكسال فرضی نمايش می دهد. حركت به سمت بيرون IUC .نشان ميدهد
نشانگر افزايش بيكاری است، خطوط ممتد )تو پر( و مقطع )بريده – بريده( بيانگر برآورد يا تخمين نظری IUC برای سالهای 2007 و 2011 است. ميانگين 

نرخ بيكاری( Unr( برای كشورها در اين نمودار به 6.1 درصد در سال 2007 و 8.8 درصد در سال 2011 می رسد. 
منبع: سازمان بين المللی كار، شاخص های كليدی بازار كار، ويرايش هفتم 

برخي از كشورها، به ويژه در اتحاديه اروپا، افزايش همزمان در هر دو نرخ اضمحلال شغل )اندازه گيري شده توسط جريان هاي بيكاري( و دوره 
هاي بيكاري كه نرخ بيكاري شان را فراتر از مقدار متوسط منطقه اي مي بود تجربه كرده اند. به عنوان مثال، بين سالهاي 2007 و 2011، ايرلند 
و لتوني شاهد افزايش نرخ بيكاري ملي نزديك به 10 درصد بودند، همان طور كه سهم بيكاري بلندمدت در بيكاري كل به بيش از 25 درصد در 
هر دو كشور افزايش يافته و نرخ اضمحلال شغل بيش از 2 برابر شده است. نرخ بيكاري در اسپانيا بيش از 13 درصد افزايش يافت، همان طور 
كه سهم بيكاري بلندمدت بيش از 21 درصد و اضمحلال شغل 50 درصد افزايش داشته است. از سوي ديگر،  در ايالات متحده، نرخ بيكاري به 
4.3 درصد در اين دوره افزايش يافت كه عمدتا به سبب دوره هاي بيكاري بلندمدت و افزايش بيش از يك پنجمي سهم بيكاري بلندمدت است. 
اين افزايش شديد بيكاري بلندمدت نشانه اي از شدت مشكل در بازار كار است كه مشخصه هاي آن عبارتند از: ايجاد فرصت هاي شغلي بسيار 
ضعيف، افزايش دريافت كنندگان بيمه بيكاري،  ريسك هاي رو به رشد، از بين رفتن حمايت هاي اجتماعي بيكاران پس از اتمام منافع بيكاري و 

خطر آسيب ساختاري بلندمدت در بازار كار به دليل رشد مهارت هاي نامتناسب )ضميمه1 را ببينيد(.

۴

یبکاري نرخ در شدید افزایش مدت طولانی بیکاري افزایش و بیکاري دوران شدن طولانی علت به یافته توسعه اقتصادهاي
اند کرده تجربه شکل. (را به کنید ).9نگاه

بیکاري9شکل زمان مدت با مقایسه در شغلی مقابل2007(اضمحلال )2001در

بهISO)IUC-بیکاريمنحنی،نمودار:توجه کنید نگاه ،PérezوYao،یافتهانتخاببراي) 2012سال توسعه هاياقتصاد سال نشان2011و2007بین را
دهدIUC.میدهد می نمایش فرضی یکسال براي کشورها در بیکاري مدت طول میانگین مقابل در را شغل اضمحلال بیرون. نرخ سمت به افزایشIUCحرکت نشانگر

ممتد خطوط ، است پر(بیکاري مقطع) تو نظري) بریده–بریده(و تخمین یا برآورد سالهايIUCبیانگر ب. است2011و2007براي نرخ براي) Unr(یکاريمیانگین
به نمودار این در سال6.1کشورها در سال8.8و2007درصد در رسد2011درصد . می

هفتمسازمان:منبع ویرایش ، کار بازار کلیدي هاي شاخص کار، المللی بین

شغل اضمحلال نرخ دو هر در همزمان افزایش اروپا، اتحادیه در ویژه به کشورها، از جریان(برخی توسط شده گیري اندازه
بیکاري اند) هاي کرده تجربه بود می اي منطقه متوسط مقدار از فراتر را شان بیکاري نرخ که بیکاري هاي دوره عنوان. و به

سالهاي بین ایرل2011و2007مثال، به، نزدیک ملی بیکاري نرخ افزایش شاهد لتونی و که10ند همانطور بودند، درصد
از بیش به کل بیکاري در بلندمدت بیکاري از25سهم بیش شغل اضمحلال نرخ و یافته افزایش کشور دو هر در 2درصد

است شده از. برابر بیش اسپانیا در بیکاري سهم13نرخ که همانطور یافت، افزایش ازدرصد بیش بلندمدت 21بیکاري
شغل اضمحلال و است50درصد داشته افزایش دیگر،. درصد سوي بهاز بیکاري نرخ متحده، ایالات این4.3در در درصد

است بلندمدت بیکاري سهم پنجمی یک از بیش افزایش و بلندمدت بیکاري هاي دوره سبب به عمدتا که یافت افزایش . دوره
بی شدید افزایش ازاین عبارتند آن هاي مشخصه که است کار بازار در مشکل شدت از اي نشانه بلندمدت ایجاد: کاري

بیکاري، بیمه کنندگان دریافت افزایش ضعیف، بسیار شغلی هاي حمایتفرصت رفتن بین از رشد، به رو هاي هايریسک
بلندمد ساختاري آسیب خطر و بیکاري منافع اتمام از پس بیکاران هاياجتماعی مهارت رشد دلیل به کار بازار در ت

ببینید2باکس(نامتناسب ).را

: 2باکس
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ضميمه 1: 
نگراني هاي زياد از رشد نامتناسب مهارت ها براي بسياري از كارگران، اضمحلال شغل و بيكاري همراه با بحران 

اقتصادي، نياز به گشتن به دنبال فرصت هاي شغلي در بخش ها و مشاغل جديد را به وجود آورده است. 
كه نخستين هدف تا قبل از بحران اواخر 2008 و سال 2009 بودند برخي از كارگراني كه در بخش هاي مالي 
و ساختماني كارشان را از دست دادند مجبور شدند به جستجوي شغل در قسمت هايي بپردازند كه كمتر متاثر 
شده بودند. اما وقتي بحران اقتصادي گسترده شد و هيچ بخشي امن باقي نماند، تعداد فزاينده اي از كارگران 

خودشان را در يك وضعيتي يافتند كه در آن بعيد بود آنها يك كار مشابه به قبل خود را بدست آورند. 
در حالي كه اقتصادها در حال تجديد ساختار هستند، يك عدم تناسب ممكن است بين عرضه مهارتها كه در 

ناحيه بيكاران در دسترس است و تقاضاي مهارتها بطور خاص در اقتصادهاي توسعه يافته بوجود بيايد. 
چنين عدم تناسبي مانع تخصيص مجدد نيروي كار شده و ميزان بيكاري را بالا مي برد. كارگران ممكن است 
به محيط در حال تغيير به طرق مختلف پاسخ بدهند. براي برخي، جابجايي به حوزه ديگر، ممكن است براي 
به دست آوردن يك شغل كافي باشد. براي ديگران، ممكن است "تنزل رتبه شغلي" تنها گزينه كه به معني 
گرفتن يك شغل پايين تر از سطح مهارت قبلي خود است، تنها گزينه باشد. اين امر موجب افزايش در بالاتر 
بودن صلاحيت كارگران شده و بدين طريق به عدم تناسب ميان شاغلين اضافه مي شود. حتي قبل از بحران 
اقتصادي، )هر دو تحت ارزيابي و صلاحيت بيش از حد( عدم تناسب، سهم فزاينده و قابل توجهي از كارگران 
را تحت تاثير قرار داد،  با پيامدهاي منفي براي رضايت شغلي، دستمزد كارگران و بهره وري شركت ها )نگاه 

 .)e.g.Quintini  ،2011 كنيد به
اگر چه مسئله عدم تناسب مهارت هاي مورد توجه مجدد در اقتصادهاي توسعه يافته به دليل بحران اقتصادي 
قرار گرفته است،  ولي همچنان عدم تناسب مهارت ها، بازارهاي كار در سراسر جهان را تحت تاثير قرار داده و 
مي دهد. اين مي تواند با شاخصي از عدم تجانس كه تصويري از تفاوتهاي سهم دستيابي به امكانات آموزشي 
 ،Tsounta و Estevao شاغلين در مقايسه با بيكاران مي گيرد، به نمايش دربيايد. )نگاه كنيد به پيوست 1 و
2011(. بايد تاكيد شود كه اين شاخص تصويري از يك بعد عدم تطابق )عدم تناسب بين شاغل و بيكار از نظر 
سطح آموزش( در نظر مي گيرد. ابعاد ديگر مانند عدم تطابق در سطوح دقيق تري از مهارت ها يا عدم تناسب 

بين مهارت هاي شاغل و الزامات او در نظر گرفته نمي شود. 
اين شاخص همچنين مي تواند به عنوان يك معيار سنجش خلاصه سازي از موقعيت نسبي گروه هاي بازار 
كار با سطوح مختلف آموزش تفسير شود. اگر فارغ التحصيلان دوره ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي نرخ بيكاري 
يكسان داشته باشند، شاخص مقدار صفر را دارد )بدون تفاوت بين گروه ها( در حالي كه اگر براي مثال، همه 
كساني كه با آموزش ابتدايي و عالي اند مشغول بكار و همه كساني كه با آموزش متوسطه بيكارند باشند، اين 

شاخص به مقدار يك مي رسد )عدم تشابه كامل(.
عدم تطابق مهارت ها همان گونه كه شاخص عدم تجانس مي گويد طيف قابل ملاحظه و گسترده اي در هر 

.)B2.2 و B2.1 دو كشور توسعه يافته و در حال توسعه را نشان مي دهد. )شكل
در نمونه ي 26 اقتصاد توسعه يافته، عدم تطبيق در كشورهاي قبرس، يونان، پرتغال و رماني در سال 2011 
كمتر از 10 درصد بود، در حالي كه در كشورهاي ديگر عدم تطابق بيش از 20 درصد )بلژيك، بلغارستان، فنلاند، 
ايرلند، ليتواني، نروژ و سوئد( است. در نيمي از نمونه كوچك 14 اقتصاد در حال توسعه، عدم تطابق كمتر از 10 
درصد بود و تنها در دو كشور )اندونزي و روسيه( بيش از 20 درصد بود. براساس اين نمونه از كشورها، به نظر 
مي رسد كه عدم تطابق در جهان در حال توسعه، در سطوح پايين تري است با وجود سطح فوق العاده بالا در 

گرجستان در سال 2002 )53 درصد(.
اگر چه اين ممكن است، با سطح پايين تر از دستيابي به امكانات آموزشي در اقتصادهاي در حال توسعه 
متناقضي به نظر برسد، بايد آن را در نظر داشت كه اين سطوح بر هر دو گروه شاغل و بيكار اثر مي گذارند. 
جداي از تفاوت هاي موجود در سطوح به نظر مي رسد، روندها در مسير مخالف در كشورهاي توسعه يافته و 
در حال توسعه مي باشد. بين سالهاي 2000 و 2011، عدم تطابق در 16 كشور توسعه يافته افزايش يافته و در 
كل نمونه 26 كشور، عدم تطابق به طور متوسط 1.3 درصد افزايش داشته است. در برخي از كشورها، افزايش 
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بسيار شديدتر بود و بيش از 5 درصد )بلغارستان،  آلمان، لتوني، نروژ، اسپانيا و سوئد(، در حالي كه كاهشي شديد در قبرس، يونان، ايرلند و هلند و 
روماني تجربه شد. در نمونه ي اقتصادهاي در حال توسعه،  عدم تطابق تنها در چهار كشور )آرژانتين، كاستاريكا، فيليپين و اروگوئه( افزايش يافت، 

در حالي كه در نمونه به عنوان عدم تطابق كلي 4.3 درصد كاهش يافت. 
اين روند نشان مي دهد كه رابطه بين عدم تطابق و بيكاري پيچيده است. افزايش بيكاري هميشه نشان دهنده ي افزايش عدم تناسب نمي باشد، 
طوري كه اين افزايش بيكاري نيز توسط محيط اقتصادي گسترده تر تعميم مي شود. با اين حال، روندها در بسياري از اقتصادها تاكيد بر نياز به 
سياست هايي كه دارند از تطابق به بهترين شكل ممكن در بازار كار و بيشتر از آن در فضاي فعلي نرخ بالاي بيكاري اطمينان حاصل كرده است. 

شكل 4 - عدم تطابق مهارتها در اقتصادهاي توسعه یافته منتخب )سال 2000 در مقایسه با سال 2011(

شكل 5 - عدم تطابق مهارت ها در اقتصادهاي توسعه منتخب )اولین سال در دسترس در سال هاي 04-2000 و آخرین سال در سال هاي 2006-11(

کار پاره وقت، نشان چالش ها و خوش بيني ها
با رشد كارگران پاره وقت در بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته، اغلب در اشتغال هاي اضطراري پاره وقت بسياري استخدام شدگان را، با كاهش 
 Q2 2007 ساعات كاري خود روبه رو شده اند. به عنوان مثال، در اتحاديه اروپا – 27، سهم كارگران پاره وقت در كل اشتغال تا 1.7 درصد بين
و Q2 2012 افزايش يافت، با افزايش تنها 0.4 درصد در سال گذشته. در ايرلند سهم كارگران پاره وقت به 5.7 درصد از سال Q2 2007 رشد 
يافت، با افزايش بين 3 و 4 درصد در اتريش، قبرس، ايتاليا و تركيه. بين ماه هاي مارس و سپتامبر سال 2012، تعداد كارگران پاره وقت در 
.)BLS ،2012( ايالات متحده به 941000 نفر، برابر با 87 درصد از تعداد خالص مشاغل جديد كه در طول اين دوره ايجاد شدند افزايش يافت

چنين افزايش موقتي در اشتغال پاره وقت مي تواند اولين قدم براي افزايش دائمي تر، مشاغل تمام وقت باشد همان طور كه شركت ها در ابتدا 
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 شروع به استخدام كارگران پاره وقت و پس از آن اقدام به تبديل برخي از كارگران پاره وقت به تمام وقت 
مي نمايند. هر چند يك افزايش بلندمدت در اشتغال پاره وقت، كه به ويژه در كشورهاي اروپايي كه مشاهده 
شده مي تواند همچنين عدم اطمينان بالاي شركت ها باشد. كه با توجه به چشم انداز نامشخص اقتصاد 
كلان، شركت ها به احتمال زياد ترجيح مي دهند با بكارگيري كارگران جديد در قراردادهاي استخدام موقت 
يا پاره وقت، انعطاف پذيري بيشتري به منظور كاهش تعداد رئيس موثر در صورت بدتر شدن اوضاع اقتصادي 
و افزايش ساعت كار كه اين چشم انداز بهبود مي بخشد را فراهم نمايند. هر چند اين نوع اشتغال، كمتر 

احتمال دارد بتواند تقاضاي افزايش مصرف و تقاضاي كل را متحمل شود. 

شناخت دامنه و ماهيت فاصله اي خالي فرصت هاي شغلي جهاني 
شكاف 67 میلیوني فرصت هاي شغلي جهاني و شرایط بحراني براي جوانان

در سال 2012، نسبت اشتغال به جمعيت جهان )EPR( – سهم جمعيت در سن كار كه مشغول بكارند – در 
60.3 درصد متوقف شده است. EPR جهاني بين سالهاي 2007 و 2012 يك درصد كاهش يافته است )نگاه 
كنيد به شكل 6( كه منعكس كننده ضعف قابل توجهي در ظرفيت اشغال زايي حوزه هاي اقتصادي مي باشد. 
EPR كه در سال 2012 مشاهده شد، پايين ترين مقدار مشاهده شده از حداقل سال 1991 است كه اولين 
سالي مي باشد كه برآورد مجمع جهاني براي آن موجود است. علاوه بر اين، در حاليكه يك كاهش بلندمدت 
در EPR جهاني وجود داشته است،  كاهش ميانگين سالانه در مدت بحران اقتصاد جهاني بيش از سه برابر 
كاهش متوسط در 16 سال بين سالهاي 1991 و 2007 بوده و متوسط افزايش در EPR جهاني بين سالهاي 
2003 و 2007 را نشان مي دهد. براساس اين آمار و ارقام EPR، سازمان بين المللي كار تخمين مي زند كه 

شكاف فرصتهاي جهاني بازار كار در نتيجه بحران اقتصادي به 67 ميليون رسيده است.1 
تعداد  به  نسبت  در سال 2012  در سراسر جهان  كمتر  شاغل  فرد  نفر  ميليون  تعداد 67  يعني  اين   كه 
پيش بيني شده توسط روندهاي قبل از بحران وجود داشته اند. بزرگترين كاهش منطقه اي در بين سالهاي 
2007 و 2012 در اقتصادهاي توسعه يافته و منطقه اتحاديه اروپا، رخ داد كه 2.3 درصد تنزل را ثبت نمود 
كه از 57.1 درصد به 54.8 درصد رسيد. آسياي جنوبي شاهد كاهش 2.2 درصدي در همان دوره شده،  در 
حالي كه آسياي شرقي كاهش 1.5 درصد را تجربه نموده است. هر يك از مناطق باقي مانده در خارج از 
شمال آفريقا شاهد افزايش در EPR ها،  از 1.3 درصد در نقاط مركزي و در جنوب شرقي اروپا )غير از اتحاديه 
اروپا( و كشورهاي مستقل مشترك المنافع تا 0.1 درصد در شمال آفريقا را شاهد بودند. محاسبه شده است. 

شكل 6: نسبت اشتغال به جمعیت بر حسب جنس، جهان و مناطق، سالهاي 2007 و 2012 

1- برآورد شكاف فرصت هاي شغلي جهاني از طريق مقايسه ميانگين تغييرات سالانه در EPR هاي در سطح كشوري براي چهار 
گروه جمعيتي )پسران جوان، دختران جوان، مردان و زنان بالغ( با تغييرات واقعي در EPR ها كه در طول دوره 2007-12 رخ 
داده دوره تاريخي مورد استفاده براي مقايسه سالهاي 1999 الي 2007 است. استفاده از دوره زماني هاي جايگزين براي مقايسه 

برآورد مطلق حداقل شكاف اشتغال جهاني 52 ميليون و حداكثر 88 ميليون نفري را به دست مي دهد. 
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شكل 7 - تجزیه تغییرات در نسبت اشتغال به جمعیت 2007-2011

برخي واگرايي ها در روند EPR ها از در جنسيت بين سالهاي 2007 و 2012 مشاهده شده است. در بيشتر مناطق، EPRهاي زن و مرد روزي 
مشابه را طي كرده اند. آمريكاي لاتين يك استثناي قابل توجه است: EPR كلي يك درصد افزايش داشته، كه در نتيجه ي افزايش 2.2 درصدي 

نرخ زنان در حالي كه نرخ مشاركت مردان 2.2 درصد كاهش يافته است، مي باشد. 
در آسياي جنوبي،  در حالي كه EPR هاي هر دو جنس مرد و زن كاهش يافته، كاهش در EPR زنان به مراتب بيشتر از كاهش مربوط به مردان 
است )3.1 نسبت به 1.2 درصد(. فاصله زياد جنسيتي در نرخ اشتغال آسياي جنوبي، همچنين در خاورميانه و شمال آفريقا كه در آن زنان به 
احتمال بسيار كمتر نسبت به همتايان مرد خود به كار گرفته مي شوند، باقي مانده است. بين سالهاي 2007 و 2012 بزرگترين مسبب در كاهش 

EPR هاي جهاني كاهش نرخ هاي مشاركت نيروي كار بود كه EPR جهاني را به 0.9 درصد كاهش داد )شكل 7 را ببينيد(. 1
نرخ هاي بالاتر بيكاري به ميزان 0.4 درصد بيشتر به كاهش كمك كرده است. اين دو روند منفي تا حدودي با تغييرات مطلوب در زيربناي ساختار 

جمعيت جبران شده )افزايش سهم جمعيت در سن اشتغال به كل جمعيت(، كه 0.3 درصد به EPR جهاني اضافه كرده است. 
شرايط نامطلوب بازار كار براي افراد جوان به طور نامتناسبي به كاهش كلي كمك كرده است، مشاركت جوانان و افزايش بيكاري جوانان 0.5 
درصد از كاهش را تشكيل مي دهد كه اين در مقابل سهم 0.8 درصد از اين دو عامل كه براي بزرگسالان است مي باشد. اگر چه افراد جوان، 
كمتر از 20 درصد از نيروي كار جهاني را قبل از بحران تشكيل داده اند، روندهاي منفي بازار كار جوانان 41 درصد از كاهش EPR جهاني را 
به دليل افزايش نرخ بيكاري و كاهش مشاركت به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر، شركت تبعات بازار كار بدجهاني براي جوانان به دو 
 برابر مقداري رسيده كه براساس بزرگي گروه جوانان يك نفر انتظار دارد. اين داده ها نشان مي دهد كه بخش عظيمي از جوانان از اين بحران رنج 
برده اند. در اقتصادهاي توسعه يافته و منطقه اتحاديه اروپا، EPR نهايي بين سالهاي 2007 و 2012، تا 2.3 درصد كاهش يافته است. نرخ هاي 
 بالا رونده بيكاري 1.7 درصد افزايش در EPR ها را مسئول بوده اند، در حاليكه نرخ هاي رو به كاهش مشاركت، 0.6 درصد كاهش را مسئول 
بوده اند. روندهاي نامطلوب بازار كار براي جوانان، 0.7 درصد )31 درصد( از كاهش را سهيم بوده اند. در حالي كه سهم مشاركت نيروي كار 
جوان در مناطق قبل از شروع بحران 12.8 درصد بوده است. بنابراين سهم روندهاي منفي بازار كار براي جوانان در كاهش منطقه اي اشتغال در 

اقتصادهاي توسعه يافته و اتحاديه اروپا حدود دو و نيم بار بزرگتر از زماني است كه انتظار مي رفت براساس بزرگي گروه جوانان باشد. 
روندهاي نامطلوب اشتغال زنان به طور متناسب در كاهش كلي EPR جهاني سهيم بوده اند. كاهش نرخ مشاركت زنان و افزايش بيكاري آنها 
 0.5 درصد )55درصد( در طول دوره 12-2007، در مقابل 46 درصد مربوط به مردان سهيم بوده است. اين به تاثير نامناسب روي زنان اشاره 
مي كند، به طوريكه قبل از شروع بحران آنها فقط 40 درصد از نيروي كار جهاني را تشكيل مي دادند. اين تا حد زيادي به كمك تحولات دو 
منطقه ي پرجمعيت آسياي شرق و آسياي جنوبي كه در آن مشاركت نيروي كار زن و افزايش نرخ هاي بيكاري زنان مشاهده شده است، ايجاد 
شد. براي مثال در آسياي جنوبي جايي كه كاهش نرخ مشاركت زنان 1.5 درصد از 2.2 درصد كاهش EPR منطقه بين سالهاي 2004 و 2012 
را سهيم بوده است. تغييرات در بيكاري جوانان و بزرگسالان تاثير كمي در EPR آسياي جنوبي داشته است. در مقابل در كشورهاي توسعه يافته 

و منطقه اتحاديه اروپا، بدتر شدن روند بازار كار براي مردان تاثير بسيار بزرگتري را نسبت به تاثير زنان روي كاهش كلي EPR منطقه داشت. 

1- پيوست 2 شرحي از روش مورد استفاده براي اين تحليل را فراهم مي كند.
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افزايش بيكاري مردان 1.1 درصد از 2.3 درصد كاهش را سهيم بوده، در حالي كه كاهش مشاركت نيروي كار مردان بيشتر از 0.7 درصد سهم 
داشته است. تاثير افزايش بيكاري زنان تا حدودي با افزايش مشاركت زنان در اين منطقه جبران شد. به طور كلي، روند نامطلوب بازار كار براي 
زنان تنها 24 درصد از كاهش EPR كشورهاي توسعه يافته و منطقه اتحاديه اروپا را سهيم بوده در حاليكه زنان حدود 45 درصد از نيروي كار 

اين منطقه را تشكيل مي دهند. 
شدت بيشتر تاثير بحران بر مردان در بازار كار را ميتوان به تاثير بزرگتر بحران بر صنايعي دانست كه بيشتر كارگرهايشان مرد مي باشند، مانند 

توليد و ساخت و ساز. 

روند کيفيت اشتغال
كاهش محدوديت هاي رشد بهره وري نيروي كار بالقوه براي سرمايه گذاري و رشد دستمزد واقعي، آسيب رساندن به تقاضاي كل 

رشد بهره وري نيروي كار به شدت در سال 2012 كاهش يافته است. در سطح جهاني، رشد توليد به ازاي هر كارگر تنها تا 1.9 درصد در سال 
2012 رشد داشت كه از ميانگين 2.9 درصد در دو سال گذشته و نرخ رشد متوسط 2.3 درصد پيش از بحران كمتر است. )نگاه كنيد به شكل 12(

شكل 8: رشد تولید به ازاي هر كارگر در جهان و سایر مناطق براي دوره هاي منتخب 

Source: ILO, Trends Econometric Models, October 2012; World Bank, World Development Indicators; IMF, World Economic Outlook, October 2012.

همه مناطق به استثناي آفريقاي شمالي و كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، كاهش را در رشد بهره وري تجربه كرده اند و در كشورهاي توسعه 
يافته و اتحاديه اروپا، آسياي مركزي و جنوب شرقي اروپا )غير از اتحاديه اروپا( و كشورهاي مستقل مشترك المنافع، آسياي شرقي و مناطق 
آسياي جنوبي اين رشد پايين تر از روند قبل از بحران قرار مي گيرد. در شمال آ فريقا، رشد سريع بهره وري در سال 2012، نشان دهنده 
 جهش شديد رشد اقتصادي پس از انقباض ناشي از جنگ سال گذشته است. عامل اصلي ايجاد كننده اين كاهش وسيع در رشد بهره وري، 

سرمايه گذاري ضعيف است. 
با گسترش ضعف در مناطقي مانند آسياي شرقي، جايي كه سرمايه گذاري در آن بالا بوده است،  رشد سرمايه گذاري در طول سال گذشته به 
مقدار بيشتري كاهش يافته است. تداوم رشد سرمايه گذاري ضعيف عليرغم پيشرفت در ترميم ترازنامه ها نشان دهنده فشارهاي نزولي جديدي 

است كه از افزايش شديد بي اطميناني ها در اقتصاد كلان پديد آمده است. 
 علاوه بر اين، دور باطل عدم اطمينان، سرمايه گذاري ضعيف و رشد كاهش يافته ي بهره وري در حال حاضر به رشد كندتر دستمزد كمك 
مي كند، كه تهديدي براي ممانعت از مصرف و تقاضاي كل بيشتر مي باشد. در سال 2011،  رشد دستمزد جهاني در 1.2 درصد در مقابل 2.1 

.)ILO .2012 I( درصد سال گذشته و 3 درصد سال 2007 متوقف شده بود
به استثناي چين، با رشد دستمزدهاي جهاني به ميزان 0.2 درصد، نسبت به نرخ هاي رشد قبل از بحران، به ميزان 2 درصد بيشتر، اين ارقام 
حتي هولناك تر هستند و در حالي كه برآوردها براي سال 2012 هنوز در دسترس نيست، با اين پس زمينه از افزايش عدم اطمينان و كاهش 

سرمايه گذاري و رشد و بهره وري، احتمال آن كم است كه رشد دستمزد طي سال گذشته شتاب گرفته باشد. 
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کاهش رشد در تغيير ساختاري توليدي به معني پيشرفت کمتر در 
کاهش مشاغل آسيب پذير 

به  توسعه،  حال  در  مناطق  در  مصرف  و  گذاري  سرمايه  كاهش 
 احتمال زياد كاهش پيشرفت در كم كردن سهم كارگران در اشتغال 
آسيب پذير – متشكل از كارگران تنها و كارگران خانوادگي – را ايجاد 
مي نمايد،  كساني كه به مراتب كمتر از كارگران حقوق بگير محتمل 

است كه از سيستم هاي حمايت اجتماعي موجود بهره مند شوند.
توسعه  حال  در  كشورهاي  در  كارگر  ميليارد   1.49  ،2012 سال   در 
56 درصد از همه كارگران در جهان در حال توسعه – در اشتغال آسيب 

پذير بودند، افزايشي بيش از 9 ميليون نفر از سال گذشته 
تعداد كارگران آسيب پذير در بسياري از مناطق در حال توسعه، از جمله 
جنوب آسياي شرقي و اقيانوس آرام، آسياي جنوبي،  آمريكاي لاتين و 
كارائيب، خاورميانه، آفريقاي شمالي و كشورهاي جنوب صحراي آفريقا 
رشد پيدا كرده است. ماندن سهم بزرگي از كارگران آسيب پذير در 
جهان در حال توسعه،  نشان دهنده تهديد ديگري براي چشم اندازهاي 
رشد مي باشد، با توجه به اين كه اين احتمال وجود دارد مانع و مصرف 

كردند و رشد در تقاضاي كل را محدود كند. 

توسعه پايدار در کاهش فقر است، اما تعداد کارگراني که نزديك به 
فقر هستند، به رشد خود ادامه می دهند

تعداد كارگراني كه در فقر شديد زندگي مي كنند به طور چشمگيري 
در طول دهه گذشته و در طول بحران جهاني كاهش يافته است: تعداد 
كارگراني كه با خانواده هاي خود با درآمد كمتر از 1.25 دلار در روز 
زندگي مي كنند به 281 ميليون نفر در اين دهه در سال 2011 كاهش 
يافت كه 397 ميليون كارگر فقير را در زير اين خط قرار مي دهد. اين 
برابر با بيش از 15.2 درصد از كل اشتغال در حال توسعه، 30.7 درصد 
كمتر از اين مقدار در سال 2001 و 45.2 درصد كمتر از اين مقدار 
سال 1991 مي باشد. همچنين تعداد كارگراني كه در ميزان متوسط 
فقر زندگي مي كنند،  در اين دوره به ميزان نسبي 35 ميليون نفر، از 
مجموع 472 ميليون كارگري كه با خانواده هاي خود با درآمدي بين 

1.25 و 2 دلار در روز زندگي مي كنند كاهش يافته است. 
در مجموع، يك سوم از نيروي كار كشورهاي در حال توسعه در سال 
2011 در فقر زندگي مي كردند كه به شدت از 53.7 درصد در سال 
2001 و 66.7 درصد در سال 1991 كمتر مي باشد )نگاه كنيد به 

شكل 13(.
توسعه سريع اقتصادي در منطقه شرق آسيا )به ويژه در چين( تاثير 
زيادي بر روند فقر براي جهان در حال توسعه به صورت كلي داشته 
است. در كشورهاي در حال توسعه به استثناي آسياي شرقي،  تعداد 
كارگراني كه در فقر مطلق زندگي مي كنند، به ميزان 26 ميليون نفر 
بين سالهاي 1991 و 2001 افزايش يافت، اما به شدت تا 115 ميليون 

نفر در دوره زماني بين سالهاي 2001 تا 2011 كاهش يافت. 
تعداد  آسيا،  شرق  از  خارج  توسعه  حال  در  كشورهاي  در  همچنين 

كارگراني كه در فقر متوسط زندگي مي كنند در هر دوره افزايش يافته 
و نشان مي دهد پيشرفت در مناطقي غير از آسياي شرقي،  محدودتر 
بوده است. تحقيقات جديد سازمان بين المللي كار كه براي اولين بار 
تفكيك بيشتري از نيروي كار كشورهاي در حال توسعه را منتشر كرد 
)نگاه كنيد به ضميمه 2(،  ارائه اولين نگاه اجمالي به روندهاي اشتغال 

در كل پنج طبقه بندي اقتصادي را فراهم مي كند: 
• كارگران به شدت فقير )كمتر از 1.25 دلار در روز(	
• كارگران فقير در حد متوسط )بين 1.25 دلار و 2 دلار(	
• كارگران نسبتا فقير )بين 2 دلار و 4 دلار آمريكا(	
• كارگران طبقه متوسط )بين 4 دلار و 13 دلار آمريكا(	
• كارگران بالاتر از طبقه متوسط )به طريق ديگر به نام "طبقه متوسط 	

و بالاتر كشورهاي توسعه يافته" ناميده مي شوند كه آن دسته از 
كارگراني اند كه در خانوارهايي با مصرف سرانه بيشتر از 13 دلار 

براي هر نفر در روز زندگي مي كنند(
برآوردهاي جديد سازمان بين المللي كار از اشتغال در طبقه اقتصادي 
نشان مي دهد كه افزون بر زندگي 868 ميليون نفر كارگر با خانواده 
هايشان زير خط فقر با 2 دلار زندگي مي كنند،  فقر با 2 دلار، 661 
با 2 تا 4 دلار در روز زندگي مي  ميليون نفر كارگر"نزديك به فقر" 
كنند، كه بالغ بر 25.2 درصد از نيروي كار كشورهاي در حال توسعه 

مي باشد )نگاه كنيد به شكل 13(.
در طول دهه اخير تعداد كارگران نزديك به فقر تقريبا به 142 ميليون 
نفر افزايش يافته است، كه بيش از 141 ميليون نفر از اين افزايش در 
از  است. درمجموع 58.4 درصد  افتاده  اتفاق  آ سياي شرقي  از  خارج 
نيروي كار كشورهاي در حال توسعه در سال 2011 يا فقير يا نزديك 

به فقر باقي مانده اند. 
تنها  و  بحران  دوره  در طول  تغييرات ساختاري  ركود  راستا،  اين  در 
سرعت گيري متوسط در تحول مولد را كه انتظار مي رود تا سال 2017 
صورت پذيرد به احتمال زياد منجر به كندتر شدن روند پيشرفت در 
كاهش فقر در سرتاسر جهان مي شود. اين موضوع همراه با داده هاي 
اشتغال آسيب پذير، نشان دهنده نياز روشني براي بهبود بهره وري، 
توسعه سيستم هاي حمايت  و  پايدار و گسترش  و  تحول ساختاري 
اجتماعي براي حصول اطمينان از يك طبقه اجتماعي ابتدايي براي 

فقرا و مردم آسيب پذير مي باشد. 

ضميمه 2
سراسري  اشتغال  از  کار  المللي  بين  سازمان  جديد  برآوردهاي 

طبقات اقتصادي کشورهاي در حال توسعه 
براي ارائه برآوردهاي منطقه اي و جهاني از فقر بر پايه كارهاي قبلي 
سازمان بين المللي كار، يك روش جديد براي توليد برآوردهاي سطح 
كشور و پيش بيني اشتغال سراسري در پنج طبقه اقتصادي ايجاد شده 

است )Bourmpoula . Kapsos، آينده(. 
اين روش با ارائه بينش هاي جديد نسبت به سير تكاملي اشتغال در 
جهان در حال توسعه، توليد اولين برآوردهاي جهاني و منطقه اي از 
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كارگران سرتاسر طبقات اقتصادي را آسان نموده است. هدف از اين كار ارتقاي شواهد و اسناد در خصوص 
روند كيفي اشتغال و توزيع درآمد در كشورهاي در حال توسعه است- نتيجه اي مطلوب با فرض كمبود 
نسبي اطلاعات در مورد اين مسائل در مقايسه با شاخص كمي اشتغال، مانند مشاركت نيروي كار و نرخ هاي 

بيكاري نمايان شده است. 
نويسندگان، كارگراني را كه با خانواده هايشان با ما بين 4 دلار و 13 دلار برابر خريدشان زندگي مي كنند 
به عنوان طبقه متوسط جهان در حال توسعه تعريف مي كنند،  در صورتي كه كارگراني كه با بالاي 13 دلار 
زندگي مي كنند بعنوان طبقه متوسط و طبقه متوسط به بالاي مبتني بر تعريف جهان توسعه يافته در نظر 

گرفته شده است. 
 رشد اشتغال طبقه متوسط در كشورهاي در حال توسعه مي تواند مزاياي قابل توجهي براي كارگران و 
خانواده هايشان فراهم نمايد، شواهد و مدارك نشان مي دهند كه طبقه متوسط جهان در حال توسعه قادر به 
سرمايه گذاري بيشتر در بهداشت و آموزش است و بنابراين زندگي به طور قابل ملاحظه اي سالم تر و سازنده 
تر از زندگي طبقات فقير و نزديك به فقر را دارا مي باشند. اين به نوبه خود مي تواند جوامع را از طريق يك 
قلمرو اشتغال بهره وري بالاتر و توسعه سريع تر به ميزان زيادي بهره مند سازد. رشد يك طبقه متوسط پايدار 
همچنين كمك مي كند تا ايجاد سياستي از طريق تقاضاي رو به رشد براي پاسخگويي و حكومت داري خوب 

.)2009 Ravalli تقويت شود )نگاه كنيد به
مدل اقتصاد سنجي توسعه يافته در اين مقاله از برآوردهاي موجود مبتني بر بررسي و مطالعه خانواده ملي از 
توزيع اشتغال در طبقه اقتصادي كه توسط يك مجموعه بزرگتر از برآوردهاي توزيع جمعيت كل در طبقات 
اقتصادي، همراه با شاخص هاي مهم بازار كار، اقتصاد كلان و جمعيتي تشكيل شده است، استفاده مي نمايد. 
خروجي مدل، يك پنل كامل از برآوردها و پيش بيني برآوردهاي ملي و پيش بيني اشتغال طبقه اقتصادي 

براي 142 كشور در حال توسعه است كه به عنوان مبنايي براي توليد ارقام كلي منطقه اي بكار مي رود. 

شكل 9 - اشتغال با رتبه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه،  بین سال هاي 2011 – 1991 

Source: Kapsos and Bourmpoula (forthcoming).     
 

يك نيروي كار طبقه متوسط در حال ظهور در جهان توسعه يافته، اميد براي ايجاد توازن موفق جهاني را 
بالا مي برد

در شرايطي كه سهم كل كارگران فقير و نزديك به فقر به تدريج كاهش يافته است، 41.6 درصد از كارگران 
جهان در حال توسعه به طبقات متوسط و بالاتر از متوسط در سال 2011 دست يافته اند. اين توسعه اي 
قابل توجه است با توجه به اين كه در سال 2001، كمتر از 23 درصد از نيروي كار كشورهاي در حال توسعه 
در طبقه متوسط بودند، در مقابل 53.7 درصد از آنان كه در فقر زندگي مي كردند. دهه سال هاي 2001 تا 
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2011 شاهد رشد سريع اشتغال در طبقه متوسط، با افزايش نزديك به 401 ميليون نفر كارگران طبقه متوسط 
)درآمد بالاتر از 4 دلار آمريكا و كمتر از 13 دلار( و افزايش بيشتر 186 ميليون نفر كارگران با درآمد بالاتر از 13 

دلار در روز بود. 
پيش بيني هاي سازمان بين المللي كار در حال حاضر نشان ميدهد كه تا سال 2017،  تعداد كارگران طبقه 
متوسط و بالاتر در جهان در حال توسعه مي تواند تا سال 2017 به 390 ميليون نفر اضافي رشد كند كه سهم 
كارگران طبقه متوسط به 51.9 درصد افزايش مي يابد. ظهور طبقه متوسط در جهان در حال توسعه مي تواند 
يك محرك جديد براي رشد جهاني، با سرمايه گذاري قوي تر و مصرف به ويژه در ميان بخش هاي فقيرتر جهان 

در حال توسعه به ارمغان آورد )نگاه كنيد به شكل 14(
اين رابطه نشان مي دهد كه در سالهاي اخير )2011( سرمايه گذاري كلي در سطح كشور با سهم نيروي كار 
شاغل دارد كه و ضعيت درآمد متوسط يا بالاتر را پيدا كرده اند و در نتيجه افزايش ميزان جذب داخلي، مرتبط 
مي باشد. اين به پروراندن تغيير ساختاري در اين كشورها، افزايش تقاضاي كل جهاني كمك مي كند و بطور 
بالقوه مشاركت در رشد متوازن تر و پايدار تر رشد اقتصاد جهاني به حدي كه افزايش سرمايه گذاري موجب جذب 
روزافزون سهم پس انداز داخلي گرديده است. با وجود اين پيشرفت، بسياري از كشورهاي در حال توسعه هنوز 
هم بخش هاي بزرگي از كارگران فقير و نزديك به فقر را دارند. با وجود اين پيشرفت، بسياري از كشورهاي در 
حال توسعه هنوز هم بخش هاي بزرگي از كارگران فقير و نزديك به فقر را دارند. در سال 2011 در جنوب آسيا، 
92 درصد از نيروي كار يا فقير يا در نزديكي خط فقر بوده اند كه نگران كننده است در حالي كه در كشورهاي 
جنوب صحراي آفريقا 86 درصد از كارگران در اين دسته بندي ها قرار گرفتند )نگاه كنيد به پيوست1،  جدول 
A15(. كار زيادي براي افزايش سطوح بهره وري و گسترش تعداد مشاغل با كيفيت به منظور تسريع رشد بيشتر 
در طبقه متوسط كشورهاي در حال توسعه باقي مانده است. در اين راستا بحران فعلي در بازارهاي كار جهاني، 
تهديدي براي پيشرفت بيشتر و رساندن سريع تر طبقه ي از كارگران فقير كه همچنان بزرگ مي باشد به شرايط 

كاري مناسب و معقول و معيشت بهتر مي باشند. 

شكل 10 - ارتباط سرمایه گذاري با طبقه متوسط بزرگتر )2011(

توجه: اين شكل، ارتباط بين اشتغال طبقه متوسط را به عنوان سهمي از كل اشتغال و لگاريتم طبيعي رشد 
 سرمايه ثابت ناخالص كه به دلار آمريكا )سال پايه 2000( براي سال 2011 اندازه گيري مي شود نمايش مي دهد. 
نمونه ای از 142 كشور جهان كه در ربع بخش هايي معدل گيري شده است و تاثيرات ثابت، در اين محاسبه در 
نظر گرفته شده اند. ارتباط بين اشتغال طبقه متوسط و سرمايه گذاري را مي توان با يك رگرسيون خطي نشان 

داد كه به وسيله رابطه زير محاسبه مي شود:
)0.004( )0.258(   0.21 = R2 .2011 شامل = 0.03 + 24.6*** × سهم طبقه متوسط در سال )مبلغ سرمايه گذاری شده در سال 2012(

منبع: سازمان بين المللي كار، مدل هاي اقتصاد سنجي در روندها، بانك جهاني، شاخص هاي توسعه جهاني 
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چشم انداز جهاني براي بازارهاي کار 
داده هاي موجود بازار كار هيچ شكي باقي نگذاشته اند كه كاهش رشد اقتصاد جهاني در سال 2012 تاثير منفي و 
وسيعي بر جهان كار داشته است. بيكاري جهاني،  با پيامدهاي بويژه منفي براي جوانان جهان، بار ديگر در حال افزايش 
است. افزايش تعداد بيكاراني كه مدت زيادي است بيكارند و بالا رفتن ميزان دوربودن از بازار كار، ريسك ظهور مشكلات 
ساختاري بازار كار را كه مي تواند نرخ هاي بالقوه رشد را پايين آورد و احتمال ريكاوري پايدار را كم كند، بالا مي برد. 
افزايش عدم اطمينان در اقتصاد كلان، بازتابي از ركود شديد در تقاضاي كل است كه رخ داده است، اما به طور فزاينده، 
اين عدم اطمينان در بعد كلان نيز همانند اعتماد كاهش يافته به توانايي سياستگذاران براي پرداختن به چالش هاي 
كنوني اقتصادي، يكي از عوامل اصلي كمك كننده به كاهش رشد و نتايج ضعيف بازار كار مي باشد. پر كردن خلا اشتغال 
جهاني، كه در حال حاضر به 67 ميليون نفر رسيده است، اقدام قاطع سياستگذاران براي بازگرداندن اعتماد و ترويج 
سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال را نيز خواهد داشت. بيشتر توجه در حال حاضر، روي مشكلات اقتصادهاي پيشرفته تمركز 
يافته است – با سابقه بيكاري،  شرايط ركود اقتصادي در اروپا و خطرات ناشي از وخامت اوضاع رشد و اثر سرايتي آن، اين 

ريسك ها بايد صورت خارجي به خود بگيرند. 
هنوز، سياستگذاران در مناطق در حال توسعه نيز نمي توانند نظاره گر بيكاري باشند، در حالي كه رشد اقتصادي و تجارت 
رو به نزول اند همانند،  نرخ تغييرات ساختاري و مولد كه ميزان زيادي از پيشرفت كشورهاي در حال توسعه را در كاهش 
فقر و توسعه بيشتر طبقه متوسط باعث شده است. در همان زمان اين گروه جديد از كارگران طبقه متوسط در كشورهاي 
در حال توسعه، اميدواري فراهم مي كنند كه موتور اقتصاد جهاني جديدي از طريق مصرف بالاتر و سرمايه گذاري پديدار 
خواهد شد كه پيشتاز يك مدل رشدي متوزان و پايدار در سالهاي آتي مي باشد. مهمتر از همه، در اين لحظه بحراني 
اقتصاد جهاني، آنچه مورد نياز است،  تمركزي نو بر جهان كار است. اين كار نياز به تمركز اقدامات سياسي روي ايجاد 
اشتغال، ارتقا سرمايه گذاري و رشد بهره وري را دارد. بدون بهبودي قابل توجه در وضعيت بازار كار جهاني،  اميد كمي 

براي شكستن بازخورد منفي وجود خواهد داشت كه هنوز اقتصاد جهاني از آن رنج مي برد. 

ضميمه 1. اندازه گيري عدم تناسب مهارت ها 
عدم تطابق مهارت ها مي تواند به وسيله شاخص عدم تجانس كه تصويري از تفاوت در سهم هاي دستيابي به امكانات 
آموزشي شاغلان در مقايسه با بيكاران ارائه مي دهد، اندازه گيري شود. بايد تاكيد كرد كه اين شاخص تصويري از يك 
بعد عدم تناسب ارائه مي دهد )عدم تناسب بين شاغل و بيكار از نظر سطح آموزش( و ابعاد ديگر مانند عدم تناسب در 
سطوح دقيق تري از مهارت يا عدم تناسب بين مهارت هاي شاغل و الزامات شغلي شان را در نظر نمي گيرد. اين شاخص 

به صورت زير تعريف مي شود: 

كه i = شاخصي براي سطح آموزش )ابتدايي يا كمتر، متوسطه، عالي(
i سهم شاغلين با سطح آموزش :Ei/E ،عملگر تفاوت مطلق = ABS

i سهم بيكاران با سطح آموزش :U
اين شاخص با شاخصي كه در استوا و سوآنتا )2011( استفاده شده و در آن براي بيش از دو گروه متقابلا انحصاري )شاغل 

و بيكار( محاسبه شده و بنابراين به طور مستقيم تحت تاثير نرخ بيكاري قرار نمي گيرد، تفاوت مي كند.1 و 2
اين شاخص مي تواند همچنين به عنوان يك اندازه گيري مختصر از موقعيت نسبي گروههاي بازار كار با سطوح مختلف 
آموزشي تفسير شود. اگر فارغ التحصيلان دوره ابتدايي و متوسطه دانشگاهي، همه نرخ بيكاري يكسان داشته باشند، 

1- در Estevao و Tsounta در سال 2011 شاخص عدم تناسب به صورت زير تعريف مي شود:
 :Σ )Sijt – Mijt(2 2- با

iدر وضعيتt در زمان J سهم جمعيت در سن كار با سطح مهارت :Sijt
iدر وضعيتt در زمان J سهم كاركنان با سطح مهارت :Mijt

سطوح مهارت بر پايه پيشرفت تحصيلي اند )افراد كم مهارت – داشتن مدرك كمتر از ديپلم دبيرستان، افراد نيمه ماهر – با داشتن مدارك ديپلم 
دبيرستان اما كمتر از مدرك كارشناسي و افراد با مهارت بالا – داشتن مدرك حداقل كارشناسي(.

   به عنوان مثال، اگر همه شاغلين، سطح تحصيلات A و تمام بيكاران سطح تحصيلات B را داشته باشند، شناسه )عدم تناسب( محاسبه شده 
براي شاغلين و نيروي كار برابر نرخ بيكاري مي باشد. همه چيز برابر، نرخ بيكاري بالاتر منتج به شناسه )عدم تناسب( بالاتر مي شود. به همين 
ترتيب، شاخص استفاده شده بوسيله Estêvão و Tsounta )در سال2011( با نسبتي از جمعيت در سن كار كه شاغل شده اند تحت تاثير 

قرار مي گيرد. 

IDMistmatch =      ABS (  -   )
1

2

Ei

E

Ui

U

3

i=1
Ʃ
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شاخص مقدارش صفر خواهد بود )بدون تشابه بين گروهها( در حالي كه بعنوان مثال اگر همه كساني كه با تحصيلات 
 ابتدايي و عالي اند مشغول به كار و تمام كساني كه با تحصيلات متوسطه اند بيكار باشند شاخص مقدارش به 1 

مي رسد )عدم تشابه كامل(

ضميمه 3. تجزيه و تحليل تغييرات نسبت اشتغال به جمعيت 
هدف اين روش، فهم اين مطلب است كه چگونه )EPR( هاي نسبت اشتغال به جمعيت، مرتبط با )EPR( هاي 
تغييرات نرخ مشاركت نيروي كار به سن خاص )UR(هاي، تغييرات در نرخ هاي بيكاري و تغييرات اساسي در ساختار 

جمعيتي باشد. 
چندين تكنيك براي تجزيه تغييرات در EPR و نسبت دادن سهمي از تغيير مشاهده شده كل به هر مولفه يا هر گروه 
 Hotchkiss است كه توسط فردي به نام LFPR جمعيتي وجود دارد. روش ارائه شده در اينجا بر پايه روش تجزيه
در سال 2009 اتخاذ شده و آن را در EPR اعمال مي نمايد. اين روش، رابطه ميان ارقام كلي EPR و نرخ مشاركت 

نيروي كار، نرخ بيكاري و سهم هاي جمعيتي گروه هاي مختلف جمعيتي را به شيوه اي استخراج مي نمايد. 
براين اساس،  تغييرات در EPR توسط: )1( تغييرات در LFPR از هر گروه جمعيتي،  وزن داده شده )ضربدر( بوسيله 
سهم جمعيت فعلي گروه جمعيتي، EPR دوره فعلي و معكوس LFPR دوره كنوني )2( تغييرات در نرخ هاي بيكاري 
هر گروه جمعيت، وزن داده شده بوسيله )ضربدر( LFPR دوره قبلي گروه جمعيتي و سهم جمعيت دوره جاري و )3( 
تغييرات در سهم جمعيت هر يك از گروه هاي جمعيتي، وزن داده شده بوسيله )ضربدر( تفاوت بين EPR دوره قبلي 

گروه جمعيتي و مجموع EPR از دوره قبلي. 
يا به صورت رياضي: 

كه  نسبت اشتغال به جمعيت از گروه جمعيتي i در زمان t، نرخ مشاركت نيروي كار از گروه جمعيتي i در 
زمان t، و سهم جمعيت از گروه جمعيتي i در زمان مي باشد. 

براي انجام اين تجزيه، داده هاي جمعيت در سن اشتغال و نيروي كار از نسخه بانك اطلاعاتي چشم انداز جمعيت 
سازمان ملل متحد در سال 2010 و بانك اطلاعاتي EAPEP سازمان بين المللي كار، چاپ ششم به ترتيب به دست 
آمده است. اطلاعات بيكاري و اشتغال از سازمان بين المللي كار و مدل هاي اقتصادسنجي روندها در اكتبر 2012 

گرفته شده اند. 

EPR استخراج تجزيه

ما با معادله زير آغاز مي كنيم: 

كه مي تواند به صورت زير بيشتر گسترش يابد: 

با يادآوري اين رابطه:

 

بخش اول معادله فوق به صورت زير گسترش مي يابد: 

EPRt - EPRt-1 =   {[LFPRi
t - LFPRi

t-1]         - [URi
t - URi

t-1]LFPRi
t-1p

i
t + [pi

t - p
i
t-1][EPRi

t-1 -EPRt-1]}Ʃ EPRi
tp

i
t

LFPRi
t

EPRt - EPRt-1 =   {[EPRi
t-1 -EPRt-1] p

i
t + [pi

t - p
i
t-1]EPRi

t-1}Ʃ

١۶

رابطه این یادآوري :با

یابد می گسترش زیر صورت به فوق معادله اول : بخش

فوق بخش ما اگر نماییمبنابراین جایگزین اصلی معادله در : داریم،را

بنویسیم زیر صورت به توانیم می : که

تجزیه ما نهایت در کنیمEPRو می استخراج : را

١۶

رابطه این یادآوري :با

یابد می گسترش زیر صورت به فوق معادله اول : بخش

فوق بخش ما اگر نماییمبنابراین جایگزین اصلی معادله در : داریم،را

بنویسیم زیر صورت به توانیم می : که

تجزیه ما نهایت در کنیمEPRو می استخراج : را
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بنابراين اگر ما بخش فوق را در معادله اصلي جايگزين نماييم، داريم: 

كه مي توانيم به صورت زير بنويسيم: 

و در نهايت ما تجزيه EPR را استخراج مي كنيم: 

١۶

رابطه این یادآوري :با

یابد می گسترش زیر صورت به فوق معادله اول : بخش

فوق بخش ما اگر نماییمبنابراین جایگزین اصلی معادله در : داریم،را

بنویسیم زیر صورت به توانیم می : که

تجزیه ما نهایت در کنیمEPRو می استخراج : را

١۶

رابطه این یادآوري :با

یابد می گسترش زیر صورت به فوق معادله اول : بخش

فوق بخش ما اگر نماییمبنابراین جایگزین اصلی معادله در : داریم،را

بنویسیم زیر صورت به توانیم می : که

تجزیه ما نهایت در کنیمEPRو می استخراج : را

١۶

رابطه این یادآوري :با

یابد می گسترش زیر صورت به فوق معادله اول : بخش

فوق بخش ما اگر نماییمبنابراین جایگزین اصلی معادله در : داریم،را

بنویسیم زیر صورت به توانیم می : که

تجزیه ما نهایت در کنیمEPRو می استخراج : را

١۶

رابطه این یادآوري :با

یابد می گسترش زیر صورت به فوق معادله اول : بخش

فوق بخش ما اگر نماییمبنابراین جایگزین اصلی معادله در : داریم،را

بنویسیم زیر صورت به توانیم می : که

تجزیه ما نهایت در کنیمEPRو می استخراج : را


